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3  4شــــــــــــــماره محله  611
شـما می توانیـد اخبـار کوچـه و خیابـان خود را به شـماره  09039258667   در پیام رسـان ایتا بفرسـتید.

دانش آموزان دبیرسـتان پسـرانه شـهید فرزام فر 
در محلـه طبرسی شـمالی، هفتـه پیـش، میزبـان 
یکـی از کارشناسـان نیـروی انتظامـی بودنـد و 
بـرای پرسش ها یشـان دربـاره انواع آسـیب های 
اجتماعـی، پاسـخ هایی متقـن دریافـت کردنـد. 
سرگرد علیزاده، جانشین رئیس کلانتری طبرسی 
شـمالی کـه پاسـخ گوی سـؤالات دانش آمـوزان 
بود، اطلاعات و تجربه خود را درباره آسیب های 
ر مثـل اعتیـاد بـه مـواد مخـدر، فضـای  پرتکـرا
مجـازی، ارتباط با جنـس مخالف و نزاع با آن ها 

ک گذاشـت. پاتـوق دختـران مرواریـد در محلـه عباس آبـاد بـرای پذیـرش دختـران به اشـترا
هفـت تـا پانزده سـاله، فراخـوان عضویـت داده است.مسـئولان ایـن 
پاتوق که مسـتقر در مسـجد امام رضا)ع( هسـتند، با اسـتفاده از دو سـال 
تجربه برگزاری دورهمی های دخترانه، امسـال در برنامه هایشـان به 
نیازهـای مختلف دختران در این رده سـنی توجـه مضاعفی کرده اند؛ 
از آمـوزش انـواع مدل های بافت مو تـا ارتباط مؤثر،  نـکات قرآنی، تهیه 
دسـر، اردو  و    کنتـرل اضطـراب، و ... . آن ها می گوینـد کیفیت خدمات به 

دختـران محلـه، برایشـان مهم تر از کمیت آن اسـت.

»نه«  به آسیب های اجتماعی○●�

فرزانه شـهامت|هزینه های هنگفـت دندان پزشـکی و ناتوانـی برخی 

خانواده هـا در پرداخـت مبالغ میلیونـی آن، بهانه حضـور متخصصان 
خیراندیشـی اسـت کـه محـدوده محلـه رسـالت و فجـر را بـرای برگزاری 

اردوی جهـادی انتخـاب کرده اند.
آن هـا در قالـب گروه جهادی مهرورزان، از دوشـنبه پیش ، با اسـتقرار در 
مسـجد ابوذر واقع در طبرسـی جنوبی 65، میزبـان هم محله ای هایی 
هسـتند که به خدماتی مثل کشـیدن دندان، عصب کشی، جرم گیری، 

پر کـردن و روکش نیاز دارند.
بهـای ایـن خدمات که تا سـوم اردیبهشـت ارائه خواهد شـد، یک سـوم 

تعرفه های مصوب اسـت.

مهرورزی در حوزه درمان○●�

دختران عباس آباد در پاتوق »مروارید«○●�

مصـلای »آسـمان« در محلـه مهرگان، ایـن هفتـه نیـز برگزارکننده شماچه خبر
دوره آمـوزش مهارت های زندگی با شـعارِ »زندگی خوب، مهارت 
می خواهد« اسـت. این دوره  شنبه های هر هفته، ساعت15 آغاز 
می شـود تا شرکت کننده ها علاوه بر اسـتفاده از مباحث آموزشی، 
ح کنند.حجت الاسـلام رضایی،  سـؤالات و مشـکلات خود را مطـر
مـدرس ایـن دوره رایـگان اسـت و هر چنـد هفتـه یک بـار، بـا تمرکز 
روی موضوعـی پرکاربـرد مثل فرزندپـروری، ابعاد و ظرافت های 

آن را بـرای اهالی مهرگان بـاز می کند.

زندگی خوب، مهارت می خواهد○●�
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شهر خبر
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کی کمتر شد یک کوچه خا

کی بود و شهروندان  خیابان شـهیدمحمدزاده7 که در محله بهمن  اسـت تا چندی قبل خا
از ایـن اوضـاع گلایه مند بودند. اداره عمران و حمل ونقل شـهرداری منطقه3 آسـفالت این 
کوچه را در دستور کار خود قرار داد و سیصد متر آن را زیرسازی و آسفالت کرد.شهرداری برای 

این پروژه بیش از 30 تن آسـفالت و اعتباری بالغ بر 150 میلیون تومان هزینه کرده است.

چشم انداز مناسب برای  جاده کلات 

ک سـازی و رفـت وروب، مسـیر ورودی جـاده کلات را از  شـهرداری منطقـه3 بـه منظـور پا
انتهـای بهمـن تا روسـتای فرخـد به طـول 10کیلومتر به صـورت رفت و برگشـت نظافت کرد. 
کبان به همراه یک دسـتگاه  ک سـازی طـی سـه روز کاری و با حضور بیش از بیسـت پا ایـن پا

تومـاس، چهاردسـتگاه کامیـون سـنگین و نیمه سـنگین رقـم خورد.

تجهیز  پایگاه اجتماعی محلات

اداره فرهنگـی شـهرداری منطقـه3، سـال گذشـته 35 مسـجد منطقـه مـا را بـه لـوازم و اقـلام 
ورزشـی تجهیـز کـرد. ایـن اداره شـاخصه های مختلـف از جملـه همـکاری و مشـارکت بـا 
شـهرداری، مسـاجدمحوری و فعـال و... را در اولویـت تجهیـز قـرار داد و توانسـت بـا اعتباری 

بالـغ بـر 20میلیـارد ریـال ایـن پایگاه هـای اجتماعـی را بـه لـوازم ورزشـی تجهیـز کنـد .

وعده نصب تابلو در کوچه های شهیدمحبی محقق نشد

سال به سر  رسید، تابلوها نرسید!

شاهیان|در محدوده خیابان محبی، به ویژه از محبی۴3 

به بعد واقع در منطقه 3 شـهرداری مشهد، نبود تابلوهای 
کنان  نام گـذاری معابـر همچنـان مشـکلی جدی برای سـا
و نیروهـای امدادرسـان ماننـد آتش نشـانی و آمبولانـس 
است. سال گذشته در گزارشی به این موضوع پرداختیم 
و ناهید فربدنیا، رئیس اداره نام گذاری معابر شـهرداری 
مشهد، وعده داده بود که نصب تابلوها تا پیش از پایان 
سـال انجـام می شـود. بـا گذشـت زمـان و محقق نشـدن 
ایـن وعـده، دوبـاره پیگیـر شـدیم. این بار او پاسـخ داد: 
بسـیاری از تابلوهای معابر نصب شده است، اما برخی 
کوچه هـا ماننـد محبـی ۴3 هنـوز باقـی مانده انـد. ایـن 

روزها در حال نوسـازی تابلوهای فرسوده و سـامان دهی تابلوهای معابر هستیم. به 
احتمال زیاد دوشـنبه پیش  رو برای بررسـی کوچه ها از آن محدوده بازدید می کنیم.
فربدنیـا همچنیـن از محدودیت هایـی ماننـد نبـود بودجـه بـرای نصـب تابلوهـای 
کـن ماننـد کتابخانـه واقع در  نارنجـی کتابخانه هـا خبـر داد و گفـت: بـرای برخـی اما
خیابـان طبرسی شـمالی 3۴ در صورت تأیید نصـب تابلو، هزینه را خود آن کانون 

فرهنگـی بایـد تقبـل کند.
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با پیگیری شهرآرامحله، مشکل خیابان شهیدآوینی پس از سه روز رفع شد

رفع نشتی آب

هفتـه پیـش، حسـین گوهـری، یکـی از شـهروندان محلـه  فیضی|

التیمـور در تمـاس بـا شـهرآرامحله، موضـوع ترکیدگـی لوله آب در 
خیابان شـهید آوینی ۴0 را در میان گذاشـت. او عنوان کرد 

کـه ترکیدگی مربوط به سـه روز قبل بوده و پیگیری ها 
از شـرکت آب و فاضـلاب بی نتیجـه مانده اسـت. 

حضـور میدانـی مـا در نقطـه گزارش شـده، صحت 
حرف های شـهروند را نشـان می داد؛ لولـه انتقال 
وا  وینی بـه روسـتای پـا بـان شـهید آ ز خیا آب ا
ترکیـده بـود و حجم زیادی از آب وارد زمین های 

بایـر می شـد. 
ع را بـا محمـود محتشـمی، مدیـر  بلافاصلـه موضـو

روابـط عمومـی شـرکت آب و فاضـلاب مشـهد، در میـان 
گذاشـتیم و کمتـر از پانزده دقیقـه بعـد از اتمـام تمـاس، واحـد 

گشـت اتفاقـات آبفـا در محـل حضـور یافتنـد. دقایقـی بعـد نیـز یـک دسـتگاه بیـل 
مکانیکـی در محـل حضـور پیـدا کـرد. با حفـاری و تعویض بخشـی از لوله آب، نشـتی 

در کمتـر از سـی دقیقه رفـع شـد.

شهر خبر

4
پلمب در انتظار واحدهای صنفی مزاحم

سـال گذشـته کمیسـیون بنـد 20 شـهرداری منطقـه۴ بـرای سـامان دهی مشـاغل مزاحـم 
20 هـزار و 800  اخطاریـه صـادر کـرد. از ایـن تعـداد 712واحـد صنفـی متخلـف و 1۴9 انبـار 
ضایعـات غیـر مجـاز پلمـب شـدند کـه در مجمـوع 113 تـن و 692 کیلوگـرم ضایعـات بـه اداره 

پسـماند شـهرداری مشـهد تحویـل شـد.

معابـر منطقه ما   ایمن تر شـد

اداره عمران و حمل ونقل شهرداری منطقه ۴ با نصب علائم هشدار دهنده و اصلاح هندسی 
بعضی از معابر، گامی در راسـتای بهبود دید رانندگان و تقویت ایمنی عابران برداشـت. این 
اداره در همیـن راسـتا اقـدام بـه نصـب و تعویض ۴7 پایـه تابلو ،  11 بشـکه ترافیکـی، 1020 مورد 

گل میخ و رفلکتور  و اصلاح فضای سبز در پنج تقاطع و گذرگاه عابر پیاده کرده است.

طرحی برای کاهش بار ترافیکی

پروژه اصلاح هندسی ابتدای بولوار طبرسی شمالی برای تقویت ایمن سازی معبر سواره رو 
ح که با هـدف افزایـش ایمنی، کاهـش تصادفات و  بـه پایـان رسید.شـهرداری بـرای ایـن طر
روان سـازی بـار ترافیکـی اجـرا شـده اسـت، 76 میلیارد ریـال هزینـه کـرده  و  اقداماتـی شـامل 

150 متـر جدول گـذاری، 50 متر مربع خط کشـی عرضی و... اجرا شـده اسـت.

همسایه به همسایه، دیدار هشتم، کوچه ابرار9

 یک محله 
پای کار یک هیئت

4

باعث دلگرمی همسایه ها○●�

کن بلـوک 3۴، بـا  مریـم دلاور، سـا
اشـاره به این مسـیر می گوید: اول 
فقـط خانم هـا بودنـد، ولـی بعـد بـا هماهنگـی 
همسـرم و بقیـه آقایان، فعالیت هـا خانوادگی 
و گسـترده شـد. کار بـه جایی رسـید کـه فضای 
کافی برای جمعیت استقبال کننده نداشتیم. 
کنان به دلیـل اسـتفاده از  از طرفـی بعضـی سـا
آسانسـور و بـرق و آب ناراضـی بودنـد. بـرای 
اینکـه حق النـاس پایمـال نشـود، چند بـار 
مراسـم را بردیم مسجدی در همین نزدیکی، 
ولـی همچنـان مسـئله کمبـود مـکان و هزینه 
وجـود دارد.مریم خانـم تعریـف می  کنـد: 
کم کـم صندوقـی ایجـاد کردیـم و قـرار شـد هـر 
خانواده ای که توانش را دارد، ماهیانه از محل 
یارانـه اش مبلغی کمک کنـد. هر دفعه هزینه 

پذیرایـی را بـرآورد می کنیـم و بـا مبالغـی که 
جمـع می شـود، پذیرایـی سـاده انجـام 

می دهیم یا شام تهیه می کنیم. البته 
تا الان توانسته ایم بسیاری از وسایل 

هیئـت ماننـد بلندگـو، پرده هـای 
مذهبـی، سـماور، اسـتکان و... را 
بخریم. فعالیت این هیئت از صفر 
شروع شده، ولی اسمش که می آید، 
دل همه همسایه ها گرم می شود، 
چون هدف همه  ما شاد کردن دل 

صاحب الزمان)عـج( اسـت.

دغدغه های مردمی هیئت○●�

بتـول عـرب کـه اینجـا همـه به اسـم 
»خانم کلاته« او را می شناسند، می گوید: 
کن ابرار 9 هستیم. سه  ما هفت سـال است که سـا
سـال بعـد از سـکونتمان کم کـم خانه  هـا کامـل 
شـد و ایـده هیئـت در محلـه شـکل گرفـت. اوایـل 
چهارشنبه شـب ها مجلـس هیئـت در پارکینـگ 
بلـوک 3۴ بـا حضـور مـداح، سـخنران و برپایـی 
خیمـه برگـزار می شـد، ولـی وقتـی در جشـن تولـد 
امام رضـا)ع( ششـصد نفر جمعیـت آمدنـد و جـا کم 
آوردیـم، بـا خیریـه ای در همیـن محلـه صحبـت 
کردیـم کـه روضه هـا و جشـن های مناسـبتی 
بـزرگ در آنجـا برگـزار شـود. با این حـال، هنـوز 
روضـه اصلـی چهارشـنبه ها در خانه هـای اهالـی 
و گاهـی پارکینـگ برگـزار می شـود. بـرای نمونـه 
ایـن هفتـه خانم هـا در طبقـه هشـتم و آقایـان در 

طبقـه نهـم بودنـد.
ا هـم  : کمک معیشـتی ر فـه می کنـد ضا و ا ا
ن بـه  لا یـم و ا د ع کر و ه شـر د ا نو و سـه خا ز د ا
دوازده خانـواده رسـیده اسـت. هـر  چهـل روز، 
ن تـا  د یک میلیـو و ش حـد ز ر ی بـه ا بسـته ا
یک میلیون و 300هزار تومـان آمـاده می کنیـم. 
در این بیـن، همـه همسـایه ها به ویـژه خانـم 
دلاور همکاری می کنند. تنها 
مشـکل ما نداشـتن مکان 
دائمی برای هیئت است.

جرقه اول از خانه خانم بقال○●�
 

اولین کسـی که در شـهرک ابرار، سـفره صلوات داشـت و به 
واسـطه آن گردهمایـی خانم هـای همسـایه بیشـتر شـد، 
کنان ابرار 9 است. او با لحنی آرام تعریف می کند:  معصومه بقال، از سا
دوشـنبه ها سـفره ای بـه نـام امام حسـن مجتبی)ع( پهـن می کنیـم و 
دعـای توسـل می خوانیـم. بعـد از آن هـم در همیـن محیـط کوچـک، 
نماز جماعت برگزار می کنیم. یک بار روضه خوان مجلس 
پیشـنهاد کـرد همـکاری آقایـان را هـم جلـب کنیـم و 
فضـای روضـه را گسـترش دهیـم. بعـد از آن همسـرم، 

آقـای هرمـزی، پیگیر موضوع شـد.
او ادامـه می دهـد: نظـر مـن ایـن بـود کـه روضـه 
شخصی ام پابرجا بماند، ولی با همراهی خانم و 
آقای کلاته هیئت را راه اندازی کردیم. اوایل، 
هرهفتـه در خانـه یکـی از اهالـی مجلـس 
برگزار می شد و در حد بضاعتمان پذیرایی 
می کردیـم، ولـی رفته رفتـه فعالیت هـا 
گسـترده شـد و تعـدادی خانـواده  نیازمنـد 
را تحـت پوشـش حمایت های معیشـتی 

قـرار دادیم.

سـمیرا شـاهیان| سـه همسـایه کاری کرده اند کارسـتان؛ هیئتی به نـام »انصارالمهدی)عج(« 

کنان بلـوک34 در کوچـه   لا نه تنهـا چهارشنبه شـب ها بیشـتر سـا را شـکل داده انـد کـه حـا
کنان محله را هم درشهرک ابرارجلب  ابرار9  را دور هم جمع می کند، بلکه همراهی سایر سا
کـرده و دسـت دوازده خانـواده نیازمنـد را هـم بـا کمک هـای مردمـی گرفتـه اسـت.در محلـه 
کنان آن ها در واحدهای  شهید قربانی، خیابان ابرار، بلوک های ساختمانی زیادی دارد که سا
55 و 67 متـری زندگـی می کننـد. بـا اینکـه مسـاحت خانه هـا زیـاد نیسـت، محفـل روضـه در 

آنجا زنده اسـت. از دل همین روضه ها، حکایت همسـایگی شـیرین  رقم خورده اسـت.

همسایه  به همسایه

بازخورد
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ماجرای بانوی محله التیمور که از زیاد خواندن خسته نمی شود

ک این فلافل فروش خورا
کتاب است

هیچ کس 
د ل نمی شو جلا

4
داستان جلد

ابوالفضل کاشف
متولد 1389

فـرق دارد مـادرت کتاب خـوان باشـد یا نباشـد. 
از وقتـی پـای درد دل هم کلاسـی هایم نشسـته  و از مشـکلاتی 

شنیده ام که آ ن ها در خانه با مادرهایشان دارند، فهمیده ام که رفتار خوب 
مادرم با من، برادر و خواهر کوچکم، نتیجه همان کتاب هایی است که می خواند. 

دوستانم همه اش می نالند از اینکه درک نمی شوند، از اینکه باید خواسته هایشان 
را چند دفعـه و رک بگوینـد بلکـه گـوش شـنوایی پیـدا شـود. مـادر مـن این طور نیسـت. 
او حرف هایـم را خـوب می فهمـد، حتـی آن هایـی را کـه سـختم اسـت مسـتقیم بـه زبـان 
بیـاورم. رمـان دوسـت دارد ولـی خـودش را فقـط محـدود نمی کنـد بـه خوانـدن داسـتان. 

بـرای همیـن از همه چیـز سـردر مـی آورد. گاهـی برایمـان داسـتان تعریـف می کند، گاهـی به ما 
مشـاوره می دهـد، گاهـی غذاهـای جدیـد می پـزد و مـن می دانـم همـه این هـا را تـوی کتاب هایـی 

خوانـده اسـت کـه بعضـی وقت هـا مطالعه  شـان تـا نیمه شـب طـول می کشـد. راسـتش اینکه مـن مثـل خیلی از  
بچه هـای فامیـل و دوسـتانم تـرک تحصیـل نکـردم، هـم بـه خاطـر مـادرم اسـت؛ او از زندگـی اش برایـم گفتـه 
کـه چقـدر دوسـت داشـته مدرسـه بـرود و کتاب هـای علمـی بخواند. شـرایطی که داشـته، نگذشـته اسـت به 
علاقـه اش برسـد و از طرفـی، کتـاب هـم بـه آن صـورت توی دسـت و بالَـش نبـوده اسـت. درس هایم خوب 

گـر موضـوع کتـاب،  اسـت و بـه کتاب خوانـدن هـم علاقـه دارم، البتـه نـه بـه انـدازه مـادرم؛ با این حـال ا
طنـز باشـد یـا چیـزی درباره تاریـخ ایـران باسـتان، از خواندنـش نمی گذرم.

ن ا ب خو ر کتا د ت زندگی بـا ما لذ
قبول کنید مواجه شدن با این صحنه ها، 

تعجب آور اسـت؛ اینکه یک نفر هر دو هفته یک بار بیاید 
کتابخانه، با ذوق و شوق یک بغل کتاب امانت بگیرد و دو هفته بعد 

بیاید آن ها را تحویل بدهد و باز با یک بغل کتاب تازه، از کتابخانه برود بیرون 
و ایـن رفتـار، ماه هـا تکـرار شـود. یـک روز از خانـم امامـی کـه خالـق ایـن صحنه هـا بود، 

پرسیدم: واقعا همه این ها را می خوانید؟ با لبخند پاسخ داد: چرا که نه! از هر کدامشان 
که سؤالی دارید، بپرسید. بعد هم شروع کرد درباره موضوع کتاب ها توضیح دادن.

بر اسـاس کلیشـه های ذهنی و با ایـن پیش فرض که کتاب خوان هـا، احتمالا تحصیلات 
بالایـی دارنـد، از تحصیلاتـش پرسـیدم و وقتـی متوجـه شـدم کـه تـا پایـان مقطـع ابتدایـی 

خوانـده  اسـت، از علاقـه او بـه کتـاب بیشـتر تعجـب کـردم. ایـن عضـو فعـال کـه پیـش از ایـن بـه 
واسـطه عضویـت فرزنـدش، از منابـع کتابخانـه اسـتفاده می کـرد، از تیـر پارسـال به صـورت رسـمی بـه 
جمـع اعضـای کتابخانـه قائمیـه پیوسـته و در ایـن حـدود 9 مـاه، 53 جلد کتـاب امانت گرفته اسـت. 

ک گذاشـتن تجربـه اش دربـاره  گفت وگـوی خانـم امامـی بـا دیگـر اعضـای کتابخانـه و به اشترا
کتاب هایـی کـه خوانـده، صحنه ای اسـت کـه هر علاقه منـدی به حـوزه کتـاب و کتاب خوانی 

آرزوی دیدنـش را دارد.

حـالا کـه روبه رویـش نشسـته ایم، تعریـف 
می کنـد کـه امـروز صبـح دلـش بی هـوا، 
هوای زیارت آقا را کرده بود. برای همین 
زودتر از هر روز، بساط ناهار را برای همسر 
و سـه فرزنـدش آماده کرد و خانه شـان را 
در روسـتای امرغـان بـه مقصـد حـرم ترک 
گفـت. او برنامه ریـزی درسـت بـرای کارهـای 
روزانـه را در کتاب هـای موفقیـت خوانـده اسـت و 
خوب می داند که چطور هم برای خودش وقت بگذارد 

و هم به وظایف همسـری، مادری و شـغلش برسـد.
نجـوای بانـوی کتاب خـوان محلـه التیمور بـا حضرت، 

مانـع حضـور به موقعـش در فلافل فروشـی نشـد و مثـل 
هـر روز، سـاعت 10 صبـح خـودش را بـه مغـازه رسـاند تـا 
روزمره هایـی رزق آفریـن را تکـرار کنـد، مایـع فلافـل را 
خ شـدن آماده کند؛  بـرای ریخته شـدن در قالب ها و سر
گوجه هـا، خیارشـورها و کلم هـای خردشـده را در ظـرف 
مخصوصشان بریزد و سلف سرویس ها را از انواع ترشی  
پـر کنـد. بعـد از چند سـال فلافل فروشـی، حسـاب کار 
دسـتش آمده اسـت که وقتی سـاعت از 11صبـح بگذرد، 
مشـتری ها یکی یکـی و چندتـا چندتـا از راه می رسـند و 
سـاندویچ های یـک نـان و دو نان را سـفارش می دهند. 
بیشتر مشتری ها بومی اند و در مغازه های هم جوار کار 

می کننـد. برخـی هم از دانش آمـوزان دبیرسـتان ایمان 
هسـتند کـه رو بـه روی فلافل فروشـی قـرار دارد. آن ها در 
ایـن مـدت، بی بی زهـره  امامـی را خـوب شـناخته اند و 
بارهـا او را در مسـیر رفـت یـا برگشـت از کتابخانـه قائمیه 
دیده انـد؛ در حالی کـه چندیـن کتـابِ باریـک و قطـور را 
در آغـوش دارد. نـه ایـن پیـاده روی چند دقیقـه ای تـا 
کتابخانـه برایـش تکـراری شـده اسـت و نـه سـؤالاتی که 
کسـبه و مشـتری ها با تحسـین و تعجب از او می پرسند: 
»بی بـی بـاز رفتـی کتابخانـه؟ راسـتی راسـتی همـه ایـن 
کتاب هـا را می خوانـی؟ مغـزت سـوت نمی کشـد؟ چـه 

حوصلـه ای داری بـه قرآن!«

تکرار 
ین شیر

خ نشـان  فرزانه شـهامت| بخت، یـار بود و چنـد روزی می شـد کـه پرتوهایـی از آفتـاب کم جـان، به اهالـی روسـتای قصر، ر

می دادنـد. چیـزی تـا نـوروز نمانـده بـود و اعضـای خانـواده هشـت نفره امامـی بـرای تکانـدن غبـار از خانه شـان به خـط 
لا یکـی از دخترهـا بایـد روزنامه هـای  شـده بودنـد. فرش هـای نشـیمن را پسـرها بـه حیـاط بـرده بودنـد تـا بشـویند و حـا
  باطلـه ای را کـه زیرفرش هـا پهـن شـده بـود ، از کـف اتـاق جمـع می کـرد. هر چنـد بی بی زهـره، دختـر یکـی مانـده بـه آخـر 
غ از هیاهـوی اطرافـش،  خانـواده، بـرای ایـن کار داوطلـب شـده بـود، دقایـق متمـادی بـود کـه کـف اتـاق، نشسـته و فـار
مشـغول خوانـدن مطالـب روزنامه های رنگ ورو رفته بـود؛ صحنه ای تکراری که صدای اعتراض مادر و خواهرهایش 

را بلنـد کـرده بـود، »بـاز تـو نشسـتی بـه خوانـدن؟ خسـته نمی شـوی از مجلـه و کتـاب و روزنامـه؟«
لا آورد  او کـه بعـد از تـرک تحصیـل اجبـاری، تمـام امیـد، تفریـح و شـادی اش شـده بـود خوانـدن همیـن کاغذهـا، سـر بـا
و از جـا برخاسـت؛ بـه امیـد پیدا کـردن فرصتـی دیگـر بـرای تنهـا مانـدن در دنیـای مطالعـه. دختـرک آن روزهـا و بانـوی 
فلافل فـروش امـروز محلـه التیمور، همچنان شـیفته این خلوت اسـت و کوتاه ترین فرصت هایش را برای غرق شـدن 

در دنیـای خواندنی هـا، غنیمـت می دانـد.
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قدمـت ایـن سـؤال ها بـرای 
زهـره، تقریبـا بـه انـدازه عمـر 
ز  . ا سـت ش ا له ا چهل سـا
وقتـی دسـت چـپ و راسـتش 
را تشـخیص داد و در مدرسـه 
ابتدایـی روسـتای قصـر در جاده 
سـیمان ثبـت نامـش کردنـد، بارهـا 
از او پرسـیده شـد کـه »خسـته  نمی شـوی از 
خوانـدن؟« و او هـر بـار بـا تعجـب از شـنیدن ایـن 
سـؤال ها از خودش پرسـید: مگر کار به این جالبی، 
خسـتگی دارد! او زمـان را بـه یکـی از تاریک تریـن 

روزهـای زندگـی اش برمی گرداند، درسـت وقتی که 
یازده ساله بود؛ » روستای ما تا کلاس پنجم داشت. 
مدرسـه راهنمایی در شـهر بـود و رفت وآمـد هر روزه 
بـرای مـن کـه دختـر یـک خانـواده سـنتی بـودم، 
شـدنی نبـود. خیلـی گریـه کـردم و دیـر با قضیـه ترک 
تحصیـل کنـار آمـدم. از آن بـه بعـد، تمـام عشـقم بـه 
درس خوانـدن خلاصه شـد در خوانـدن روزنامه ها 
و مجله هایـی که آقاجان از شـهر سـفارش می داد.«
آقاجان، پدر زهره بود؛ پیرمردی بی سواد که با کارگری 
در یـک دامداری، نان سـفره خانـواده نُه نفره اش را 
جور می کرد. او عاشق خبرها و گزارش های حوادث 

بود و زهره، خبرخوان پرحوصله ای بود که مطالب 
را روان و پرهیجـان بـرای بابـا می خوانـد؛ »آقاجـان 
بهترین مشوق من برای مطالعه بود. به ماشین های 
حمـل شـیر و علوفـه که به شـهر می رفتند، می سـپرد 
برایش روزنامه و مجله بخرند تا من برایش بخوانم. 
آرامـش می گرفـت از خواندنـم و نمی گذاشـت کـس 

دیگری جز من برایش بخواند.«

خبرخوان 
صله پر حو

»رسم است که در دوران عقد، داماد 
ش  ن همسـر یـد ر کـه بـه د هر بـا
مـی رود با هدیـه ای خوشـحالش 
کنـد. کادوی مـن بـه بی بـی در 
آن روزهـای شـیرین، کتـاب بـود و 
روزنامه. آن قدر خوشحال می شد که 
انگار طلا و جواهر هدیه گرفته اسـت.« 
این هـا را محمـد کاشـفی، همسـر بی بـی، 
می گویـد. علاقـه بانـوی کتاب خوانـش، هرچنـد بـه 
کتاب خوانـدن او منجـر نشـده اسـت، هیچ وقـت بـه 

شـوق همسـرش، بی اعتنایـی نکـرده و مانـع بـروز آن 
نشـده اسـت؛ »توی این دنیا هر کسـی به کاری علاقه 
دارد. خانـم مـن هـم عشـقش کتاب خوانـدن اسـت. 
او بـا ایـن کار، حـس و حالـش خـوب می شـود و آرامش 

می گیـرد. چـرا بایـد او را از ایـن علاقـه منـع کـرد؟«
بی بـی حرف هـای همسـرش را تأییـد می کنـد؛ اینکه 
بـا خوانـدن کتـاب، آرامـش می گیـرد، از دغدغه های 
گـر کتابـی کـه می خوانـد،  زندگـی رهـا می شـود و ا
رمـان باشـد، غرق در ماجـرای زندگی آن ها می شـود؛ 
» خـودم را می گـذارم جـای شـخصیت ها و از خـودم 

گـر بـا فـلان شـرایط مواجـه می شـدی، چه  می پرسـم ا
کار می کردی؟« او شیفته کتاب هایی است که درس 
خودسـازی می دهـد، خـواه در قالـب اذکار و ادعیـه 
باشد، خواه کتاب های انگیزشی یا رمان هایی که در 
آن قهرمـان قصه، پنجه در پنجه مشـکلات بیندازد.
یـن  ختـن ا ا ند ه ا ا یـد قصـه ر ر کـه می گو ن طو آ
فلافل فروشـی نیـز بـه نوعـی از دل همیـن قصه هـا 

بیـرون آمـده اسـت.

یه  هد
نامزدی

»همسـرم دچـار مشـکلاتی شـده بود و 
کاری از او بر نمی آمـد. نـداری، آزارم 
می داد. من در قبال خودم، همسرم و 
بچه هایم وظیفه ای داشتم. تصمیم 
گرفتم قوی باشم. مشورت گرفتم و با 
کمک یکی از اعضای خانواده ام، این 
فلافل فروشـی را راه انداختـم. از 10 صبـح تا 
حوالـی نیمه شـب، سـر کار هسـتم و بـا کمـک پسـر 
بزرگم، ابوالفضل و گاهی همسرم، اینجا را اداره می کنم.«

هیچ کدام از مشغله های کار بیرون از منزل، بچه داری و 
خانه داری برای بی بی زهره، مانع کتاب خوانی نیسـت. 
او می گویـد: تـوی خانه، وقتی برای مطالعه ندارم. بیشـتر 
زمان کتاب خواندنم که می شود روزی حدود سه ساعت، 
ز  مربـوط بـه حضـورم در فلافل فروشـی اسـت. قبـل ا
رسـیدن مشـتری ها کتـاب می خوانـم. وقتی سـاندویچ را 
می دهـم دستشـان، دوبـاره مشـغول خوانـدن می شـوم. 
از نویسـنده های زیـادی کتـاب خوانـده ام. بـه نظـر مـن، 
بیـن رمان نویس ها، هیچ کس جلال آل احمد نمی شـود.

رؤیـای بی بی زهـره را در حالـی می شـنویم کـه مغـازه، 
رفته رفتـه بـا حضـور مشـتری ها شـلوغ تر می شـود؛ »کاش 
متصـدی یـک کتابخانـه بـودم و روزهایـم را لابـه لای 
کتاب  هـا می گذرانـدم. قفسـه ها را زیـر ورو می کـردم و 
کتاب هـا را یکـی بعـد از دیگـری تمـام می کـردم. رؤیـای 
مـن، شـبیه هیچ یـک از اطرافیانـم نیسـت، رفتارهایـم نیز 
همین طـور. بـرای همیـن روزی فقـط ده پانـزده دقیقه در 
فضای مجازی سیر می کنم. امیدوارم بتوانم بچه هایم 

را هـم کتاب خـوان بـار بیـاورم.«

هیچ کس 
د ل نمی شو جلا

محمد اصغری
 مسئول کتابخانه قائمیه

قبول کنید مواجه شدن با این صحنه ها، 
تعجب آور اسـت؛ اینکه یک نفر هر دو هفته یک بار بیاید 

کتابخانه، با ذوق و شوق یک بغل کتاب امانت بگیرد و دو هفته بعد 
بیاید آن ها را تحویل بدهد و باز با یک بغل کتاب تازه، از کتابخانه برود بیرون 

و ایـن رفتـار، ماه هـا تکـرار شـود. یـک روز از خانـم امامـی کـه خالـق ایـن صحنه هـا بود، 
پرسیدم: واقعا همه این ها را می خوانید؟ با لبخند پاسخ داد: چرا که نه! از هر کدامشان 

که سؤالی دارید، بپرسید. بعد هم شروع کرد درباره موضوع کتاب ها توضیح دادن.
بر اسـاس کلیشـه های ذهنی و با ایـن پیش فرض که کتاب خوان هـا، احتمالا تحصیلات 

بالایـی دارنـد، از تحصیلاتـش پرسـیدم و وقتـی متوجـه شـدم کـه تـا پایـان مقطـع ابتدایـی 
خوانـده  اسـت، از علاقـه او بـه کتـاب بیشـتر تعجـب کـردم. ایـن عضـو فعـال کـه پیـش از ایـن بـه 

واسـطه عضویـت فرزنـدش، از منابـع کتابخانـه اسـتفاده می کـرد، از تیـر پارسـال به صـورت رسـمی بـه 
جمـع اعضـای کتابخانـه قائمیـه پیوسـته و در ایـن حـدود 9 مـاه، 53 جلد کتـاب امانت گرفته اسـت. 
ک گذاشـتن تجربـه اش دربـاره  گفت وگـوی خانـم امامـی بـا دیگـر اعضـای کتابخانـه و به اشترا

کتاب هایـی کـه خوانـده، صحنه ای اسـت کـه هر علاقه منـدی به حـوزه کتـاب و کتاب خوانی 
آرزوی دیدنـش را دارد.

ب 5 جلد کتا 3 ، یـت ه عضو 9 ما

مریم محمددوست
رفیق کتاب خوان شده

دو سه سـالی می شـود کـه بی بـی را می شناسـم. 
گر وقت  مادربزرگ من، همسـایه فلافل فروشی او ست. بی بی ا

اضافه داشـته باشد، به مادربزرگ من هم سری می زند و همین سرزدن ها 
بهانـه آشـنایی مـا بـا هم شـد. یک بـار دیدم کـه بی بـی چند کتـاب همراهش اسـت. 

گفـت کـه از کتابخانـه امانـت گرفتـه اسـت. مـن هـم مثـل او کتاب خوانـدن را دوسـت دارم 
امـا در روسـتای کنه بیسـت که من در آن زندگی می کنـم، پیدا کردن کتـاب در درجه اول و کتاب 

خـوب در درجـه دوم، اصـلا کار سـاده ای نیسـت. از خداخواسـته بـه بی بـی گفتـم: می شـود از ایـن 
کتاب هـا بـه من هم امانت بدهی؟ امانت داد و من یـک روزه ، کتاب چهارصد پانصد صفحه ای را تمام 

کـردم. اسـمش بـود »لاله عباسـی« و قصـه زندگی دختـری را  تعریف می کرد که به عشـق نامزدش، حسـین، 
تمـام خانـه را پـر از گل هـای لاله عباسـی کـرده بـود. کتـاب، مـن و بی بـی را بـه هـم نزدیک تـر کـرده اسـت. مـا 
تصمیـم گرفته ایـم به جـای اینکه نوبتی کتاب هـا را بخوانیم، یکی از همین روزها برویـم کتابخانه قائمیه 
تـا خـودم عضـو شـوم و بیشـتر و بهتـر بتوانـم کتـاب بخوانـم و به همیـن بهانه، بـه مادربزرگم هم بیشـتر سـر 
بزنـم. بـرای مـن، اصـل کتاب خوانـدن لـذت دارد؛ با این حـال خوانـدن کتـاب کاغـذی لذت بخش تـر 
اسـت. خوشـحالم که بیشتر از همیشه به چیزی که دوستش دارم، نزدیک شده ام و دیگر لازم نیست 

بـا تلفـن همراهـم به دنبال نسـخه مجـازی و رایگان کتاب ها باشـم.

ب سطه کتا ا سـتی به و و د
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مسـاجد سـطح شـهر مجهز به فضاهایی مانند مهدکودک یا گیم سـنتر 
شـود، ولـی گاهـی بـا اردوهـای تفریحـی، اهـدای بلیـت رایـگان اسـتخر 
ج شـود تـا  و... توانسـته اسـت هرچنـد انـدک از فضـای سـنتی خـود خـار

جوانـان بیشـتری بـه سـمت آن بیایند.

چهار بال مسجد برای پرواز محله○●�
 اعظـم دهقانپـور، مسـئول کانـون خادمیـاری و پایـگاه 
بسیج بانوان مسجد، می گوید: ما در مسجد چهار بخش 
اصلـی داریـم کـه هرکدامشـان یـک سـتون بـرای ارتقـای 
محلـه ا سـت: پایـگاه بسـیج بانـوان، کانـون خادمیـاری، 
هیئـت دخترانـه و گـروه جهـادی کـه همـه این هـا به نـام 
حضـرت ولیعصر)عـج( اسـت. کانـون خادمیـاری حـدود 170خانـواده 
نیازمند منطقه را تحت پوشش دارد و در مناسبت های مختلف بسته 

ک و وسـایل خانه برای افراد تهیه می کنیم. معیشـتی و پوشـا
آن طورکـه دهقانپـور می گویـد در گـروه جهـادی هـم، افـزون بـر همـه 
خدمـات جهادی، حتی به سرکشـی از سـالمندان یا ارسـال کمک برای 
خانواده هایی که توان نظافت ندارند هم توجه دارند و سعی می کنند 
همه جانبـه نیـاز افـراد را برطـرف کننـد. یـک بـار نزدیـک صد نفـر بـرای 
شست وشـو و نظافـت منـازل اعـزام کرده انـد. می گویـد: ایـن فعالیت ها 
بـرای مـا پیوسـته و همیشـگی ا سـت  و بـه نظـرم مسـجد بـرای خیلی هـا 

حکـم پایـگاه خدمات اجتماعـی را دارد.

دخترها، پرچم دار هیئت○●�
دهقانپـور ایـن را هـم بیـان می کند:هیئـت دخترانـه  مسـجد، یکـی از 
موفق تریـن گروه هـای اسـتان شـده اسـت. حـدود سـی عضـو دارد و از 
اعتـکاف دانش آمـوزی و مراسـم مذهبـی گرفته تا سـرود، تئاتـر در همه 
شـاخه ها فعـال هسـتند. وقتـی دهقانپـور این هـا را تعریـف می کنـد، در 

ادامـه می گویـد: ایـن گـروه باعـث شـده اسـت خیلـی از دختـران 
نوجـوان و جـوان جـذب مسـجد شـوند و پیونـد نسـل جدیـد بـا 

مسـجد برقـرار شـود.
ح   فرمانده پایگاه بسیج بانوان اضافه می کند: محله بلال در طر
محرومیت زدایـی وزارت کشـور، یکـی از مناطـق کم برخـوردار 
معرفـی شـد. مـا بـا وزارت کشـور ارتبـاط داریـم و در موضوعاتـی 
مثل مسـکن، اشتغال، بهداشـت، حتی عمران محله همکاری 
کنـون در زمینـه جمـع آوری فهرسـت مسـتأجرانی  می کنیـم. ا
که بالای سـه سـال در این محله سـکونت دارند، فعال هسـتیم 

تـا بتواننـد در تعاونـی مسـکن ثبت نـام و دارای زمین شـوند.
 گرچـه به دلیـل محدودیت هـای فضـای مسـجد، بازارچـه 
اشـتغال زایی ندارند، ولی مردم بیشـتر کارهایشـان را از مسـجد 
شـروع می کننـد. هرکسـی برنامـه ای بـرای کار دارد، اول بـه 

دوسـتان مسـجدی خـودش مراجعـه می کنـد.

تربیت سی حافظ قرآن○●�
لاسـلام محمـود شـجاعی کـه حـدود   حجت ا
یک سـال اسـت در ایـن مسـجد بـه اقامـه نمـاز 
می ایسـتد، می گویـد: در مـاه رمضـان هـر روز بعـد 
از نمـاز ظهـر، جزءخوانـی قـرآن داشـتیم. برنامـه 
بیان احکام، تفسیر حدیث و مسائل جهاد تبیین 
را هـم داریـم. افزون برایـن کانـون خادم یـاری مـا کلاس حفـظ 
قـرآن راه انداختـه اسـت و در همیـن سـه سـال دو نفـر حافظ کل 
قرآن شدند و در کل سی حافظ قرآن از یک تا پانزده جزء آموزش 
گـر دانش آمـوزی نیـاز مالی  دیدنـد. مـا بـا مـدارس هماهنگیم، ا
داشـته باشـه، کمک هزینـه تحصیـل و ثبت نامـش را تأمیـن 

می کنیم.

چند دوره بازسازی، ولی نیازمند توجه○●�
مسـجد فعـال محلـه بـلال، بـا همـه سـادگی اش در مسـیر یـک 
گرچه با مشکلاتی مثل کمبود فضا  تغییر بزرگ ایسـتاده است. ا
و نیازمندی هایـی ماننـد حسـینیه و مهدکـودک روبه روسـت، 
ک واقفان،  اهالـی که در آنجا وقـت می گذرانند، هنوز به نیت پا
بـه انـرژی جوانانـی کـه پـای کار آمدنـد، و بـه دل هایـی کـه هنوز 
ایـن مسـجد را خانه  خود می داننـد، امید دارند. بـه گفته  اهالی، 
کنون سه یا چهار بار بازسازی شده و آخرین  مسجد ولیعصر)عج( تا
بـار هـم در سـال گذشـته بـا هزینـه ای حـدود 50 میلیون تومـان 

بـوده اسـت، اما هنوز هـم نیاز بـه مرمت دارد.
ظاهر مســجد قدیمی شــده اســت و امکاناتش بــرای جمعیتی 
کــه حــالا در ایــن منطقــه زندگــی می کننــد، کافــی نیســت. ایــن 
مســجد، دو بــاب مغــازه و یــک خانــه خــادم دارد. امــا با وجــود  
ایــن منابــع، هنــوز نتوانســته توســعه ای در حــد نیازهــای 
امروز داشته باشد. یکی 
از خواســته های اصلــی 
اهالی، ساخت حسینیه 
ز  ی ا ر . بســیا ســت ا
نمازگزاران و مسئولان 
مســجد بــر ایــن باورنــد 
حســینیه  شــتن  ا ند
ر  ا د ن هــا ر ســت آ د
برگزاری برنامه های 
فرهنگــی و ورزشــی 

بســته اســت.

از یک قریه کوچک تا ...○●�
بـه گفتـه محمـد نعیمی موحـد، نمازگـزار قدیمـی 
کن محلـه، اینجـا در گذشـته، منطقـه ای بـه  و سـا
نـام قریـه عطار بوده و جمعیتش شـاید یک دهم 
الان هـم نبـوده. او تعریـف می کنـد: از صدمتـری 
فعلی تا منطقه خیرآباد همه اش زمین کشاورزی 
بـود. مرحـوم رمضانعلـی شـورورزی، کـه بـه »آزاد« معـروف بـود، 
نجار و کشـاورز بود. یک کارگاه بزرگ 2 هزارو500 متری داشـت. 
احسـاس کـرد محلـه بـه مسـجد نیـاز دارد و در دو سه سـال، ایـن 

مسـجد را با پول خودش ساخت.
 برات اورعی، نمازگزار قدیمی دیگری ، به داستان 
این وقف اشاره و بیان می کند: مرحوم شورورزی 
در دو سـه سـال، خودش مسجد را سـاخت. گفت 
نصـف پـول زمین بـا من، نصـف دیگرش با شـش  
کشـاورز منطقـه؛ یعنـی 600مترمربـع از مجمـوع 
1200مترمربـع زمیـن مسـجد را خـودش خریـد، 600 متـر دیگـر را 
هـم آن شـش کشـاورز. پـدرم هـم یکـی از آن کشـاورزها بـود. ولی 
سـاخت مسـجد کامـل بـا خـودش بـود. از کسـی کمـک نگرفـت. 

نیـت واقف چیزی بـود بین خودش و خدای خودش.

جذب نسل جدید، از جبهه تا امروز○●�
 »بعـد از سـاخت مسـجد، پایـگاه بسـیج آن شـکل 
گرفـت. آن زمـان، مسـجد هنـوز خیلـی سـاده بود، 
ولی روح همدلی و مشـارکت داشـت. مسـجد شـد 

محـل جمـع آوری کمک هـای مردمـی 
بـرای جبهـه. از همین جـا کلـی وسـیله 
ک و مواد غذایی فرستاده شد برای رزمنده ها.  و پوشا
اولیـن شـهیدی هـم کـه از ایـن مسـجد رفـت، شـهید 
حسن تارکی بود.« این ها را محمد رستگاری، فرمانده  
سـابق پایـگاه بسـیج بـرادران مسـجد ولیعصر)عـج(، 
می گویـد و ادامـه می دهـد: مرحـوم رافعـی، فرمانـده 
پایـگاه بسـیج و از چهره هـای مؤثـر آن دوره بـود. در 
ایـن سـال ها هـم سـعی کردیـم بـه اوضـاع محلـه 
رسـیدگی کنیم. قـرارگاه عملیاتی ایجاد شـد و حدود 
هفتصد معتـاد متجاهـر را از کال رسـالت جمـع آوری 
کردیـم. نمی خواهیـم مسـجد فقـط محـل عبـادت 

باشـد، بلکه می خواهیم پایگاه امن محله باشـد.
ایـن مسـجد بـا اینکه هنـوز نتوانسـته ماننـد برخی از 

سمیرا شاهیان|اوایل دهه 50 و در محله ای که 

روزگاری جز زمین های کشـاورزی چیزی نداشت، 
مسجدی سر برآورد که نه فقط مأمنی برای نمازگزاران 
بـود که حـدود یک دهـه بعـد تکیه گاهی بـرای جوانان 
لا مسـجد ولیعصر)عـج( در محله بلال  رزمنده شـد. حـا
که نیم قرن از قدمت آن می گذرد، خانه  دوم بسـیاری 

از اهالی است.
تاریخچـه این مسـجد، روایتی بلنـد از نیت خالصانه  
هفـت کشـاورز اسـت؛ کسـانی کـه دیگـر نیسـتند تـا در 
کنان محـل بـه  ایـن مسـجد نمـاز بخواننـد، ولـی سـا
نیکـی از آن هـا یـاد می کنند. تعدادی از ایـن نمازگزاران 
قدیمی را معصومه فراهانی، نماینده بانوان شـورای 
اجتماعی محله بلال، گرد هم آورده است تا از لابه لای 
صحبت هایشـان بـه گذشـته مسـجد و محلـه بـلال 

سـفر کنیم.

مسجد ولیعصر)عج( روزگاری با همت اهالی »قریه عطار« پا گرفت

ک 7 کشاورز نیت پا
راه تجربه
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شهامت| به آب روان می مانند؛ بی قرار و تشنه جاری شدن. برای 

جان بخشیدن و زدودن تیرگی ها از اطرافشان، نه منتظر کسی 
هستند و نه پس از اتمام کار، انتظار تقدیر و تشکر از سوی 
کسی را دارند. می گویند امیدمان به عنایت بانویی است که 
توسل به او را در نام گروهمان گنجانده ایم. گروه جهادی 
کین الفاطمه)س( در مدت هفت سال فعالیت خود، برکاتی  مسا
برای اهالی محله طبرسی شمالی به دنبال داشته است که راوی  

گوشه هایی از آن هستیم.

مـا هم می توانیم○●�
»وقتـی حضـرت آقا از اهمیـت گروه های جهـادی گفتند، بـه این فکر 
افتادیـم کـه مـا هـم می توانیـم یکـی از ایـن گروه هـا داشـته باشـیم. با 
چند نفر از دوستانی که هم دغدغه بودیم جمع شدیم و فعالیتمان را 
از سـال 1396 شروع کردیم، ابتدا با تمرکز بر محلات رسالت، پنجتن 
و طبرسی شـمالی و الان، متمرکـز بـر طبرسـی شـمالی.« بـه آنچـه کـه 

کین الفاطمه)س(  محمـد امام وردی، مسـئول گروه جهادی مسـا
می گوید، یک پانوشت هم باید اضافه کرد؛ تقسیم بندی های 

گـر در هـر جـای  یادشـده بـرای روزهـای عـادی اسـت و ا
شـهر، اسـتان یـا کشـور اتفاقـی بیفتـد کـه اعضـای 

گـروه بـا جمعیتـی بالغ بـر شـصت نفر، حـس کننـد 
کاری از دستشـان سـاخته اسـت، بـه پیشـنهاد 

وجدانشـان نـه نمی گوینـد. نمونـه اش سـیل 
لرسـتان و خوزسـتان در سـال های 98 و 99 
بـود کـه اعضـای گـروه را یـک هفتـه درگیـر 

امدادرسـانی بـه سـیل زدگان کـرد.

خاطـره به یادماندنی○●�
بوسـتان شـقایق در محله طبرسی شـمالی، خاطره رمضان امسال را 
کین الفاطمه)س(  فرامـوش نخواهد کرد. اعضای گروه جهادی مسـا
که به پویش افطاری ساده پیوسته بودند، برای پانزده شب پذیرایی 
از مهمانـان ماه خـدا برنامه ریزی کرده بودند اما حال و هوای اهالی 
محلـه از نشسـتن پـای ایـن سـفره در فضـای دل بـاز بوسـتان آن قـدر 
خـوب شـده بود کـه خیـران محلـی نیز پـای کار آمدنـد تـا نمایش این 

همدلـی تا پایان ماه مبارک، تمدید شـود.

پاسـخ به نیازهای متنوع○●�
از بیـن شـصت خانواده ای کـه ایـن گـروه جهـادی زیـر پـر و بالشـان 
را گرفته انـد، چیـزی حـدود 25 درصـد، محتـاج کمک هـای مالـی 

هسـتند و نیازمندی هـای بقیـه، چیـز دیگـری اسـت. حمایت هـای 
اجتماعی مثل مشـاوره های خانوادگی، پزشـکی و تحصیلی از دیگر 
نیازهایـی اسـت کـه جهادگران از وقت و تخصـص خود برای رفع آن 
بهـره می گیرنـد. بـه فهرسـت خدمـات متنـوع و افتخـارات ایـن گـروه 
فعـال در محلـه طبرسی شـمالی بایـد مـوارد دیگری را نیـز اضافه کرد؛ 
مـواردی مثـل برپایـی جشـن عمومـی در اعیـاد، دسـته  عـزاداری و 
پیاده روی در مناسـبت های مرتبط و مبارزه با آسیب های فرهنگی 
مثـل پوشـش های نامتعـارف کـه جزئیـات آن را از زبـان دیگـر عضـو 

گـروه می شـنویم.

عاشـقانه و با اعتقاد○●�
زهـرا زارعـی کـه از سـه سـال پیـش بـه ایـن گـروه پیوسـته اسـت، جـزو 
طلایه داران امر به معروف به شمار می رود و با سامان دهی گروهی از 
بانوان محله، یادآوری پوشش عفیفانه به عنوان یک باید اجتماعی 
را در برنامه دارد. او از گروه سرودی متشکل از دختران نوجوان محله 
می گوید که نوروز امسال، پای اجراهایشان به ایستگاه راه آهن رسید. 
کین الفاطمه)س(  زارعـی، تنهـا نمونـه ای از بانـوان جهادگـر مسـا
اسـت کـه عشـق بـه بهترشـدن حـال محله و شـهر خـود را این 
طـور بیـان می کنـد: از ۴ صبـح بیدار می شـوم تا به بخشـی 
از کارهـای خانـه و وظایفم در قبال همسـر و دو فرزندم 
برسـم. کارهـای گـروه جهادی و گروه سـرود ذیل آن، 
یکی دیگر از کارهای روزانه ام است. وقتی عاشق و 
معتقد باشی، برای خدمت به هم محله ای هایت 

وقت و انرژی کم نمی آوری. 

کین الفاطمه)س( که برای حال خوب محله تلاش می کنند نگاهی به فعالیت   های گروه مسا

مشق جهاد در طبرسی شمالی
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شــاهیان|  صف هــای طولانــی مــردم در فضــای مســجد، نــه از 

ــرای هزینه هــای  ســر شــوق، بلکــه از روی ناچــاری بــود؛ ناچــاری ب
لا بــا حداقــل هزینــه ممکــن یــا حتــی  گران قیمــت درمــان کــه حــا
رایگان در اختیارشان قرار گرفته بود. در روزهای گذشته، مسجد 
و حســینیه حضــرت رســول)ص( واقــع در طبرســی شــمالی 47، 
ح هــای جهــادی ســلامت  شــاهد اجــرای یکــی از گســترده ترین طر

ــه شــهیدقربانی بــود. در محل
در این طرح، گروه های جهادی با استقرار سه یونیت دندان پزشکی 
و گردهـم آوردن چند دندان پزشـک و پزشـک عمومـی، به صورت 
کنان کم برخـوردار این منطقه  هماهنگ و منسـجم به درمان سـا

پرداختند.

درمـان دردهای پنهان○●�
در انتهای سـالن مسـجد، سه یونیت دندان پزشـکی کنار هم مستقر 
شـده اند. دندان پزشـکان جـوان و جهادگـر بـا روپـوش سـفید، در 
فاصله هـای مشـخص، بیمـاران را می پذیرنـد؛ برخـی برای کشـیدن 
دندان آمده اند و عده ای هم برای ترمیم های ساده صف کشیده اند. 
هزینـه هـر خدمـت تنهـا 350هزارتومـان اسـت کـه فقـط بـرای تأمیـن 
مـواد مصرفـی دریافـت می شـود. در گوشـه ای دیگر، پزشـک عمومی 
مشـغول ویزیـت مراجعه کننـدگان اسـت. در راه پله های مسـجد هم 
داروهایـی کـه توسـط کمک هـای مردمـی جمـع آوری شـده اسـت، 
در دسـته بندی های مرتـب قـرار گرفته اسـت و به رایـگان دراختیـار 
بیمـاران قـرار می گیـرد. صـدای گریـه کودکـی کـه از آمپول می ترسـد با 

صـدای صبـور دندان پزشـک در مسـجد درهـم می آمیزد.

نگاه مسئولانه به حاشیه○●�
، مسـئول تشـکل مردمـی »مثبـت  معصومـه برزنونـی

ح هایـی می گوید:  سـلیمانی ها« دربـاره ضرورت اجـرای چنین طر
قیمت های زیاد خدمات دندان پزشـکی باعث شـده است بسیاری 
از خانواده هـای کم برخـوردار عمـلا از درمـان منصـرف شـوند. ایـن 
چهارمیـن مرحلـه از اردوی جهـادی دندان پزشـکی ماسـت کـه بـا 
مشـارکت گروه های جهادی شهیدحسین عباسی، شهدای برزنون 
و شـهیدزوار برگـزار می شـود و همـه ایـن گروه هـا زیرمجموعـه ناحیه 
بسـیج میثم هسـتند.  او توضیح می دهد: خدماتی مانند جرم گیری، 
( ارائه می شود. برخی  کشـیدن، ترمیم و عصب کشـی )درصورت نیاز
کز همـکار ارجاع  از مراجعـان کم برخـوردار بـرای ادامه درمان بـه مرا

داده می شـوند تـا رایـگان خدمـات را دریافـت کنند.
برزنونـی می افزایـد: در راسـتای حمایـت از فرزنـدآوری و جوانـی 
جمعیـت، درمـان خانواده هایـی هـم کـه چنـد فرزنـد دارنـد، رایـگان 

انجـام می شـود.

تخصصی و پیوسته○●�
محمد زهانی، مسـئول گروه جهادی شـهید زوار که سابقه زیادی در 
این گونـه فعالیت هـا دارد، بیـان می کنـد: گروه هـای بزرگـی از بیـرون 
مشهد می آیند، خدمات گسترده می دهند، اما بعد از چند روز می روند 
و فرد بیمار می ماند با درد و ادامه درمانِ بر زمین مانده اش. در نهایت 

هم دندانی را  که می شـد حفظش کرد، باید کشید.
گـر همـان بودجه هـا بـه گروه هـای  زهانـی بـر ایـن بـاور اسـت کـه ا
جهادی باسابقه مشهدی که به شرایط محلات حاشیه شهر اشراف 
دارنـد اختصـاص پیـدا کنـد، خدمـات منسـجم تری ارائـه می شـود. 
او از تجربیاتـش در درمانـگاه فرهنگیـان، شـهرداری و حـالا خیریـه 
آبشـار عاطفه هـا یـاد می کنـد کـه طـی سـال های گذشـته، امکانـات 
ح هـای  فیزیکـی را در اختیـار آن هـا قـرار داده انـد و می گویـد: در طر
ح در محـلات تمـام می شـد، مـا افـراد را  مشـابه قبلـی، وقتـی بـازه طـر
بـه ایـن درمانگاه هـا ارجـاع می دادیـم و بقیـه فراینـد درمـان را هـم 
پیگیـری می کردیـم. با این همـه، همچنـان کمبـود مـواد مصرفـی و 

تجهیـزات به دلیـل نبـود حمایـت مالـی پابرجاسـت.

خدمـات ادامـه دار در حد رایگان○●�
کنـون حـدود  زهانـی می گویـد در ایـن دوره خدمـت جهـادی تا
2هزارو500خدمـت دندان پزشـکی ارائـه شـده کـه فقـط سـی درصد 
هزینـه آن و مربـوط بـه مـواد مصرفـی دریافـت شـده اسـت. بازهـم از 
ایـن میـزان، حـدود 10 درصـد را مراجعه کننـدگان پرداخـت کردنـد و 

20 درصـد مابقـی بـا کمـک خیـران تأمیـن شـده اسـت.

طرح جهادی ارائه خدمات پزشکی در مسجد حضرت رسول)ص( برگزار شد
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سرعت گیرهای آسفالتی جایگزین سنگی می شود

محمدرضـا فیضی|17فروردیـن گزارشـی در صفحـه3 شـهرآرامحله با 

عنوان »سـرعت گیرهای کم کیفیت و پرهزینه« منتشـر کردیم و در آن 
ح کردند.  گزارش، شهروندان خیابان طبرسی شمالی مطالباتی را مطر
در ایـن شـماره، به سـراغ رئیـس اداره عمـران و حمل ونقـل شـهرداری 

کیش را در این باره بشـنویم. منطقـه۴ رفته ایم تا پاسـخ احمد وفا
او دربـاره گلایـه مردمـی مبنی بـر عمـر کـم سـرعت گیرهای سـنگی 
)تایلـی( می گویـد: در دوره پنجم شـورای شـهر مشـهد، مصوبـه ای به 
شـهرداری ابلاغ شـد کـه در برخی از معابـر سـرعت گیرهایی به صورت 
سـنگ فرش تعبیه شـود. در مسیر بولوار طبرسی شـمالی هم آن موقع 

تعـدادی سـرعت گیر نصب شـد.
او در ادامـه دربـاره عوامـل تخریـب سـرعت کاه های سـنگی می گوید: 
یکـی از مواردی که به بتن و سـنگ ها آسـیب وارد می کنـد، باران های  
آغشته به مواد اسیدی و قلیایی است. این مواد به سطوح بتنی نفوذ 
می کند و عمر آن ها را کاهش می دهد. از طرفی بولوار طبرسی شـمالی 
یکـی از پرترددتریـن معابـر شـهر بـه شـمار مـی رود. در این میـان برخی 

از کامیون هـا نیـز بیش از میزان اسـتاندارد بار مصرفی شـان کالا حمل 
می کنند و باعث تخریب بخشی از تایل ها و رمپ عرشه سرعت کاه ها 

می شوند.
سـرعت کاه های سـنگی جـای خـود را بـه سـرعت کاه های آسـفالتی 
کیش می دهـد و می گوید:  می دهـد؛ این وعده ای اسـت که احمـد وفا
جایگزین کردن سرعت کاه های آسفالتی را در دستور کار قرار داده ایم 
و تـلاش می کنیم تا پایان اردیبهشـت، عملیـات تعویض و جایگزینی 

آن هـا را به پایان برسـانیم.
رئیـس اداره عمـران و حمل ونقـل شـهرداری منطقـه ۴ بـا اشـاره بـه 
مصوبـه کمیتـه فنـی شـورای حمل ونقل و ترافیک شـهرداری مشـهد 
ح شهروندان، تدابیری  اعلام می کند: برای کاهش حوادث فوت و جر
از جملـه اصلاح هندسـی آیلنـد میانی و پیـاده رو طبرسی شـمالی 56تا 
58اصـلاح هندسـی ورودی و خروجـی بولـوار طبرسی شـمالی، 
 انسـداد دور برگـردان طبرسی شـمالی 15 نیـز در دسـتور کار ایـن

 اداره است .

4

         بهـار قرقـی دیدنـی اسـت. ایـن روزهـا هر جـا از محلـه 
قرقـی را که نـگاه کنید، شـقایق هایی را خواهید دید که به 

شـما لبخنـد می زنند.

احمد قلندری، شهروند محه مهرگان

    خانـم محمـودی، شـهروند محلـه طبرسی شـمالی
ک و نخالـه  را در  )5 فروردیـن(: شـهرداری دپـوی خـا
کوچـه شـهید نیک خلق یـک رهـا کـرده اسـت و ظاهـرا 

بـرای انتقـال آن برنامـه ای نـدارد.
    حسـین خوشـبخت، رئیـس اداره خدمـات شـهری 
)28 فروردیـن(: از زمیـن بایـر کوچـه شـهید نیک خلق 
ک و نخالـه بـه میزان  یـک، تعـداد 10 سـرویس کامیـون خـا
تقریبـی صدتـن به سـازمان مدیریت پسـماند منتقل شـد.

      ظهـر پنجشـنبه گذشـته، یـک دسـتگاه خـودرو ون 
خـط 10۳۴ در خیابـان مهـر مـادر بنـا بـه دلایـل نامعلومـی 

در آتـش سـوخت!

صغری غفوریان، محله مهرمادر

    محمدجوادرضازاده،عضوشـورایاجتماعیمحلهشـهیدقربانی)26اسـفند(: 
دو دسـتگاه خـودرو حمـل زبالـه ماه هاسـت کـه در خیابـان ابـرار4 رهـا شـده  و بـه پناهگاهـی 
بـرای حضـور معتـادان و زورگیـران تبدیل شـده اسـت. لطفا بـرای جمع آوری ایـن خودروها 

پیگیـری کنید.
    محسـنفرمانبر،مسـئولواحدرفعسدمعبرمنطقه4 )29فروردین(: 

بـا دریافـت دسـتور از معـاون محترم دادسـتان و صـدور اخطاریه از سـوی کلانتـری پنجتن، 
مالـک بـرای جمـع آوری این دو دسـتگاه اقـدام کرد.

محله  به روایت شما 

بازخورد


